
نقد و معرفى١٦٢  سال� پانزدهم

مريم
 حسين
گلزار
دانشجوى كارشناسى
ارشد علوم قرآن و حديث
دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقيقات

چكيده
ان،يكى از مـبـاحـث و غرر آيات و آشنايى بـا كـتـب غـريـب الـقـر
هبحـث دربـار

آن كريم،كليددات قرآنى است.از اين&رو،بحث مفـرم قرم علوّت&هاى مهضرور
اى تفسير آيات بهى برط ضرورده و شرآن بوم آيات قرد و مفهوك صحيح مقصودر

شمار مى&آيد.
ى يكى از قديمى&ترين غريبسى متدلوژفى،نقد و بررصدد معر حاضر در
    مقاله

 ـ است كه(ع)&غريب القران منسوب به زيدبن&على&بن&الحسيند&ـجوان&هاى موالقر
اسطى،به جمع و تدوين آن هـمـتى به نام عمر&وبن&خـالـد ودان ويكى از شاگـر

س&ها يكـى ازآن&ها و قـامـوص غريـب&الـقـر كتابشنـاسـى در خـصـو
ائـهد.ارگمـار
ان بهديدناپذير اين كتاب به شمار مى&آيد و از جمله معايب آن مى&توت&هاى ترّمزي

ىه داشت.متدلوژح اشارجواجح و مرل ردن قون مشخص كرال متعدد بدوبيان اقو
ع استفادهده شده است.در مجمواه با شاهد مثال&هايى آوربند همر٩اين اثر در قالب 

ان خالى از فايده نيست،اما در مقايسه با غريباز اين اثر در تحقيقات غريب القر
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ىت&هاى كمترّ ابن&قتيبه و ابن عباس از مزيمشكل&القرانن آن&هاى ديگر همچوالقر
دار است.خوربر
ىان، متدلوژ، غريب&القر(ع) زيد&بن&على&بن&الحسينگان كليدى:اژو

مقدمه
ب به زيد &بن على&بن&ان منسوپيش از اين گفتيم كه يكى از قديمى&ترين كتب غريب&القر

ايا و معايب،فى اين تفسير، مزن در معر است. جاى هيچ شكى نيست كه تاكنو(ع)الحسين
ادى به ايند يا افرسايى شده و اگر هم فرط به اين اثر،كمتر قلم فرى مربوسى متدلوژو نيز برر

نده از آن بى&اطلاع است ـ جسته&گريخته مطالبى نـگـاشـتـهت ورزيده&اند ـ كه نگارامر مبـادر
ع ناشىضوده است.اين موآنى نبوم قر علو
شتهاهگشاى تحقيقات محققان رى كه رشده به&طور

ش&شناسى بـاب و يا عدم مقايسه و تطبيق دقيق به لـحـاظ روسى نامطلـوجهى، بـرراز كم&تو
ده است.ت و ضعe اين آثار با يكديگر بوّان و عدم اهتمام به نقاط قوديگر كتب مشكل&القر

ى و نـيـزح&حال و زيـد و شـرفسيـر غـريـب&الـقـرانفـى ته بر مـعـردر اين مقـالـه عـلاو
ان مسأله&هاى تحقيق،در صددال اصلى به عنوح دو سؤآنيم تا با طرمنهج&شناسى اين اثر بر

آييم.پاسخگويى آنها بر
لصوا سهل&الوآن كريم ران، فهم غرر آيات قرى كتب غريب&القرسى متدلوژ آيا برر)١

مى&كند؟
ى اين آثار چيست؟ايد متدلوژ فو)٢

د نظر،شايسته اسـت كتاب مـور
هنه بحث و فحص دربـارگوگفتنى است قبـل از هـر
ه يااژان و نيز علل پيدايش وت علم غريب&القرّيّى،اصطلاحى و اهمى بر معناى لغومرور

ح&حال شهيد زيد بـن&عـلـى&بـنگان غريب داشته باشيم و پس از آن بـا نـگـاهـى بـه شـراژو
دازيم.فى كتاب و منهج&شناسى آن بپر به معر(ع)الحسين

 «غريب» در معاجم�هاژى ومعانى لغو
ُب  دانسته و مى&گويد:«فالغرّا حدب» ر)، يكى از معانى «غر٣٩٥ (م. ١س. ابن فار١

شيدا خورله است زيرب الشمس نيز از همين مقوب السيe» و غرو الشى يقال غرُّحد:حد

تفسير غريب القرآن
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طن است.ابة» هم به معناى دور شدن از ود.«الغرمين دور مى&شواز سطح ز
ده است: «غريـبد آوره در كتاب خواژ)، ذيل اين و٥٠٢(م.٢اغب اصفهانـى. ر٢

تد به نقل از حضرد به حديثى از عبدالله&بن مسـعـوهر چيز متباعد است،و در ايـن مـور
د كما بدأ». و سيعوًد:«بدأ الاسلام غريباموت فرد كه حضره &دار اشار(ص)لسور

ده است.طن و دچار غربت شدن معنا كرى از وا دور)، غريب ر٦٦٦ (م&ب.٣ىاز.عبدالقادر ر٣
 (دور شدن)َدُعَب) در لغت به معناى ب (غر
ا از ماده (معاصر)، غريب ر٤شنو.آذر٤

ده است.ه كرشيد اشاردن و پنهان شدن خورب&كردانسته و به غرو
 دور مى&آيد.
ى كه از نقطه؟»يعنى خبر
 خبرِن مغربةِد:«هل ملذا هنگامى كه گفته مى&شو

ائه شده،من جمله:«الغريب:الغامض فى غريـب ار
هاژى از وگفتنى است تعاريe ديگر
ىع آنچه از تعاريe لغوالكلام» يعنى غريب كلام پيچيده و دور از فهم است.در مجمو

س و نيزه&اى دور از فهم و &نامأنواژه به دست مى&آيد،اين است كه غريب به معناى واژاين و
ل نيابد.ّ او
هلها در ود آن رنده است كه مقصواى شنوكلامى پيچيده و مبهم بر

معناى اصطلاحى غريب
آن كريم است كه بهغريب در اصطلاح علمى،مختص به تفسير الفاظ پيچيده در قر

ب به جا مانده است معنا شده است.& آنچه از لغت و ادب عر
سيلهو

انت علم. غريب.القرّيّاهم
ت درّه&ها و الفاظ است.دقاژآنى شناسايى تـك وم قراى تحصيل علونخستين گام بر

اى ما دقيق&ترا براب اصيل، فهم غرر آيات رد الفاظ در ميان اعرى،اشتقاق و كاربر لغو
ريشه
ل&تر مى&نمايد.صوو سهل&الو

آندات قرى و چه باطنى،با شناسايى مفرآن چه به لحاظ ظاهراز اين رو،كليد فهم قر
ه مى&گويد: در اين &بار٥كشىدد.زرر مى&گرّميس

تى است و در غير اين صـوراى يك مفسر ضـروران برشناخت فن غريب&الـقـر
د.دازند متعال بپرر به تفسير كتاب خداوّجايز نيست مفس

ايت فضلة المدينى از مالك&بن انس مى&گويد:ه به روى با اشارهمچنين و
انى؛نصيبى جز ناتود چيزت ورزآن مبادرد ناآشنا به زبان عربى اگر به تفسير قرفر
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اهد داشت.ه&اى نخوو بهر
د؛نشان كران بايد خاطرفتن معناى اصطلاحى غريب القرن بر اين،با در نظر گرافزو

آن است علمى در خدمت& قر
گان غامض و پيچيدهاژه&ى واز آنجا كه اين علم، بحث دربار
د آن درسى و كاربرفع ابهام يك لفظ بايد اشتقاقات آن لفظ بـرراى رآن مى&باشد،لذا بـرقر

نناگور و معانى گوّل و تطوّا به سير تحود. طى اين سير ما رار گير نظر قرّالسنه و اشعار مد
د.ن مى&سازهنموح است رجواحج يا مرآنى كدام معنا رهنگ قرآنها و اين&كه در فر

 غريب�هاژعلل پيدايش و
ت.مهاجر١
مين&هاى مجاورگانى با سرزابط بازر.رو٢
ىندگى شهر.مقتضيات ز٣
نناگو. تعدد قبايل و لهجه&هاى گو٤
اب با ملل مختلeتباطات اعر. اختلاط و ار٥
ىفتن از عصر نبو. فاصله&گر٦
س&نويسانن و قامودن اكثر لغويو.عجم بو٧

ىتعري5 متدلوژ
اه&كاراى دست&يابى به بـهـتـريـن رم بـرش&هايى در عـلـوسى روى:دانش بـررمتـدلـوژ

٦فت است.ش دست&يابى معرسى روش&شناسى يا دانش& بررتى رومى&باشد،و به عبار

(ع)ح.حال شهيد زيد بن على.بن الحسين شر

ادر امام، و بر(ع)ند امام زين&العابديـنف به زيد شهيد،فـرزالحسن معـروى ابو و
كنيه
ى است كه مختاربـناء يا جيداء همان كنيزى به حورّش مسـم، است.مادر(ع)د باقرّمحم

 بخشيد.(ع)ا به امام زين&العابدينابى&عبيده ثقفى، او ر
ن ابن&عساكرخى همچوند.بر اختلاف&نظر دار(ع)لادت زيدبن&&علىخين در سال ومور


ن ناجى حسن در مقدمهخى ديگر همچو.هـ) و بر٧٨ا به سال (ى رلادت و)، و٥٧١(م.

تفسير غريب القرآن
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انايات مختلe مـى&تـوا از روّ. هـ) مى&داننـد.ام٧٥ا سال (لادتش رة»، وكتاب «الصفـو
ده است.. هـ) بو٨٠ى به سال (د وّلد كه تونه استنباط كراين&گو

تندش زيد بشارلادت فرز به و(ع)اجم نويسان گفته&اند هنگامى كه امام سـجـاد    تر

ل آيهّد بار اوا گشود و آن رآن كريم تفأل زيافت سه بار به قر:

ه الحسنىّعد الل وًكلا وًجةأنفسهم على القاعديـن درالهم وه المجاهدين بأموّل اللّفض
ا بآيـاتإشتـرو:
م آيهّ؛بار دو)٤/٩٥(نساء، عظيماًادين أجـرِه المجاهدين على القـاعّل اللّفضو

لا تحسبنو:
م آيهّبار سو) ٩/٩(توبه،نا يعملوهم ساء ماكانوّنِا عن سبيله إوّ فصدً قليلاًه ثمناّالل
 آمد؛آنگاه امام) ٣/١٦٩ان،(آل عمرنقوهم يرزِّ بل أحياء عند ربًاتاه أموّا فى سبيل اللذين قتلوّال

ت،حاكى از احساسم، ظاهر كلام حضرار معلو»؛از قرًالله زيداد:«هو ومو فر(ع)سجاد
(ع)خان گفته&اند امامد تا جايى كه مؤره داراه خدا اشارى در استنباط از آيات شهادت در رو

اه خدا مى&كشد و كشتهندى به دنيا مى&آيد كه در رفرز(ع)دى در اهل بيتمى&دانست كه به&زو
دجوى موى زيد،احاديث ديگـر نام&گذار
هاهد شد.البته دربارد و به دار آويخته خـومى&شو

ى شد.ّد به اين نام مسمّلاست كه زيد قبل از تو
جها با توّ سال دانسته&اند.ام٥٧ يا ٥٦خى  سال و بر٤٢ا قريب به ل عمر زيد رخى طوبر

ى كشته شده است و مادر زيد قبـل از هجر٦٧به اين كه مختار بن ابى&عبيده ثقفى به سال 
ص، سال شهادتفتنى نيست.بنابر اكثر نصوديد نظر اخير پذير اهداء گر(ع)اين تاريخ به امام

د:د دارجو مدفن او نيز دو احتمال و
هده است.دربارقم خورى ر هجر١٢٢ يا ١٢١ى و
ست.) كشور مصر كه محل دفن سر او١
اق؛حال اين&كه كدام احتمال صحيح&تر است الله اعلم.) عر٢

٧ب است. زيديه نيز بدو منسو
قهست.فراصل&بن&عطا و يحيى&بن&زيد پسر اود وزيد شاگر

.(ع)ب به زيد بن علىان منسو تفسير غريب القر�هدربار

 صفحه، تأليe الامام الشهيد زيـد&بـن٧٣٦ در ًعاى،مجمـواين كتاب در قطع وزيـر
اسطى جمعى به نام عمر&وبن&خالد ودان وسط يكى از شاگر است كه تو&(ع)على&بن&الحسين

اجمنه& كه تراد حسينى&جلالى اسـت.آن&گـود جوّديد و ماحصل تحقيق مـحـمو تدوين گـر
مانه در ز الفاتحة&الكتاب و البقـر
هه سوره&هاى اين اثر به ويژخى از سور&نويسان گفته&اند بـر
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ندان شام نگاشته شده است. در ز&(ع)حبس ـ پنج&ماه ـ زيد بن على
 تحرير
شته صفحه به ر١١٠ در ًعا    اين كتاب شامل مقدمه&اى مفصل است كه مجمو

لادت تاح&حال زيد از وآمده است،در قسمت مقدمه بخش&هاى مختلفى از جمله شـردر
 زيديه و
قهاويان،دلايل قيام زيد،فرى،رالدين،القاب،مناقب،تأليفات وشهادت، نام و

ده شده اسـت. ازتيب قدمت آن&ها آوران&ها به تـرخى تأليفات ديگر درباب غريب الـقـربر
د:ه كرع مهم اشارضوان به دو مو كتاب مى&تو
محاسن مقدمه

&(ع)) آشنايى با آثار زيدبن على١

تيب سال جمع و تدوين آن&ها و نيزان،به تر) آشنايى با قديمى&ترين كتب غريب القر٢
انـدف الفبا تنظيم شده است و مى&تـوتيب حرواساس تـرنويسندگان اين آثار.اين كتب بـر

ف الفباى «فاء» ذيل حرًشته باشد.مثـلااى محققان ايـن رب و مناسبى بركتابشناسى خـو
آنىس&هاى قراع قاموخى از انوف الفباى«قاف» برآن و يا ذيل حرهنگ&هاى لغات قرخى فربر

ان به شمار مى&آيد.گ اين غريب&القرت&هاى بسيار بزرّع يكى از مزيضوده شده كه اين موآور
ده شده است كه در ايـن آور&(ع)ان زيد&بن على كتاب،تفسير غريب&القـر
بعد از مقدمه

 فاتحة
هآن كريم از سـور قر
هسور١١٤گان غريب هر اژه يا واژتيب مصحe،وقسمت به تر
ش&شناسىى اين كتـاب، رو متدلوژ
ائهاس معنا شده است كه در قسمـت ارّالكتاب تا الـن

ن برد.افزواهيم آورا خود و مثال&هايـى راهيم برد نام خوا بنابر بضاعت اندك خـواين اثر ر
اى دو تعليق است:اين، كتاب دار

تحقيق ناجى حسن كه يكى ديگـر از آثـارالصفوة  كتاب 
ه نخست، دربـار
) حاشيه١
عات مختلe علم كلام و تفسير و فقه و اخبار است.ضو با مو&(ع)ب به زيدبن&علىمنسو

 است.&(ع)ب به زيد&بن&على»،منسوالقلة و الكثرةگزيده&اى از كتاب «مين حاشيه،بر) دو٢
 كتاب كه حجم
ست كلمات غريب و آيات تفسير شدهدر بخش انتهايى كتاب نيز فهر

ه به انضمام سور
هه و شماراه نام سـورد اختصاص داده است به همرا به خوجهـى رقابل تو
 آيات و صفحات آن ذكر شده است.
هشمار

 مفصل اين
ديم در مقدمهم به ذكر است كه مباحث مهمى كه پيش از اين نام بر    لاز
ائت ازى،اسباب انقلاب زيد و بر،حبس و&(ع)ده كتاب زيد بن&علىكتاب از جمله نام سيز

ى مى&كنيـم وددارداختن به آنها خـو كلام از پـر
ده شده كه به دليل اطالـهى امامـت آوردعو

تفسير غريب القرآن
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انندگان مى&سپاريم.ا به خو هر يك ر
مطالعه

ان زيدى تفسير غريب القرمتدلوژ
ائه مى&كنيم: بند ار٩ا در قالب ش&شناسى اين اثر ررو
٢٧٨٦ً عاآن كريم،مجمو قر
 آيه٦٢٣٦ك،از حجم مشترك يا غير) ريشه&هاى مشتر١

سى شده است.ك&اند در اين اثر برر مشتر
ريشه١١٥٢اى آن كه دارآيه از سور مختلe قر
دات آنها.ضيح مفرى و معنايى و توسى لغوح و بيان كلمات پيچيده و غريب و برر) شر٢
آن آمده است.سى لغاتى كه غير لغت قريش در قر) برر٣
آنى.ات قرح جملات و عبار) شر٤
ى.آنى به لحاظ تفسيرات قرگان و عباراژه يا واژسى و) برر٥
سى به لحاظ مصداق.) برر٦
د.احدى در آن يافت نمى&شوجيح وى كه تراحد،به طورال متعدد در تفسير كلمه&اى و) بيان اقو٧
خى از اهل تسنن.) استفاده از نظريات بر٨
.&(ع)ط به اهل بيته آيات مربول آيات به ويژدن شأن نزو) بيان نكر٩

 از نقاط ضعe اين اثر به شمار مى&آيد.٩ و ٧ه&هاى     شايان ذكر است كه شمار
حهش&هاى مطرواى روش ذكر شد كه بر رو٩ان زيد ش&شناسى تفسير غريب&القردر رو

م داشته&ايم.قوا مرق،شاهد مثال&هايى ره&ها&ى فوتيب شماربه تر

سe،آيه يو
هن» در سورگان «تفندواژ وًمثلاك:مشترك يا غير.ريشه.هاى مشتر١ ٩٤:

»افضى» يا «هممن فور«١٢٥ 
ان،آيه آل&عمر
ه «فند» يا «فور» در سور
» از ريشهنلا أن تفندولو«
 «فضو» فقط يك&بار در
» از ريشهو قد أفضى بعضكم إلى بعض:«٢١ 
 نساء،آيه
هدر سور

د نيست.جوآن كريم موگان در قراژك از اين و مشتر
ار شده&اند و آياتى با ريشهآن تكرقر

ج،آيه بـرو
ه» در سورافتنـو» يا «ـىّلا تفتـنإئذن لـى و:«٤٩ 
  توبه،آيـه
ه» در سورىّتفتـن«

»جتفر «
هاژيا و١٧ 
 جن،آيه
ه» يا لنفتنهم در سورمناتمنين و المؤا المؤ. الذين فتنوّإن:«١٠

 ق،آيه
ه» در سورجفرو» يا «جتو اذا السماء فر:«٩ 
سلات،آيه مر
ه» در سورجفر «
از ريشه

ك هستند. مشتر
اى ريشهو آيات متعدد ديگر كه دارج» و مالها من فرو: «٦
داتضيح مفـرى و معنايى و توسى لغـوح و بيان كلمات پيچيده و غريب و بـرر.شر٢
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ه از نظر زيـداژ»، اين دو وًا و حصـورًداّو سيان:«…   آل&عمـر
ه،سور٣٩ 
 در آيـهًمثلاآنهـا:
كار»؛هيزد:التقى «پرّا معنا مى&كند: فالسيد» رّ «سي
هاژغريب تلقى شده است.ابتدا زيد و

د:و الحصور:«الذىداز «حصور» مى&پر
هاژدبار)؛ سپس به معنـاى ود: الحليم (برّالسيو
ساء» (كسى كهّالحصور:«الذى لاياتى النندى بر او نيست). يا ولد له» (كسى كه فرزلايو

ايش نيست)؛و الحـصـور:الحصور:«الذى ليس ماء»:(كسى كـه آبـى بـرد)؛ونى ندارز
» (كسىً ابداًاج سرالحصور:«الذى لا يخرج شيئا» و يا ون مع الندامى فلايخر«الذى يكو

ا فاش نمى&كند).ى رازگز ركه هر
د كه سه معنا از پنج معناى مذكور باش مى&شو حصور بر ما رو
هاژت در معانى وّبا دق

لادى اوًده طبيعتاى اختيار نكرند.استدلال ما اين است كه كسى كه همسرهم مطابقت دار
مض &كنيم كسى كه اسپـرا نطفه فر» رالذى ليس ماءاهد داشت.و اگر منظور زيـد از «نخو

ادفسد كه اين سه معنا با هم ترد.لذا به نظر مى&رند نمى&شوى نداشته باشد صاحب فرزقو
نشان مى&كند.ا خاطره راژل معنايى اين واز» تحوا الحصور به معناى«رّند اممعنايى دار

اى يك لغت معـانـىد است اين است كه زيد بـرارش وان نقد بـه ايـن روآنچه به عنـو
ح؛در اين اثر بر مـاجواجح است و كدام مـرا اينكه كدام معنـا رّا ذكر مى&كند اممختلفـى ر

ان به شمار مى&آيد.مشخص نيست و اين از نقاط ضعe اين تفسير غريب&القر
دگار خويش نسلىاز پرور(ع)كرياان كه ز آل عمر
ه سور٣٨ ـ٣٧با مداقه در آيات ماقبل 

 حصور
هاژنده آن است كه وى،استنباط نگار به و(ع)ت يحيىپاك &طلب مى&كند و نيز بشار

هاژ و
هاحج است.همچنيـن دربـارلد له» بر آن ره معناى«الذى لا يـو همين سـور٣٩ 
در آيه

ند متعالا خداوسد.زيرجه به تفاسير معناى «حليم» صحيح&تر به نظر مى&رد» نيز با توّ«سي
ند متعال قصد امتحاند،گويى خداوموند عطا فرلت فرز در سنين كهو(ع)كريات زبه حضر

 داشته است.(ع)كريات ز حضر
ها دربار حصور ر
ى و حلم و نيز قصد تحقق كلمهدباربر
ناصواد از الخر»؛زيد مرناصوّقتل الخر ذاريات:«
هسور١٠
مثال ديگر در اين باب،آيه

ديدكنندگانطى:معناى ترسيوالاتقان غگويان؛در ن» دانسته است.يعنى دروا «الكذابور
س ابن&فارمقاييس اللغةهنگ&ها از جمله در اجعه به كتب لغت و فرسى و مرا با بررّد.امدار
)٦٦٦ (م&ب.ىاز؛مختار الصحاح عبـدالـقـادر ر)٥٠٢(م.اغب اصفهانـىرمفـردات ؛)٣٩٥(م.

ا به معناىاص ر خر
 كلمـه(ع)غگو) است.زيد بن علىاص:به معناى الكـذاب (دروالخر

تفسير غريب القرآن
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انط به غريب&القرطى در الاتقان در فصل مربوده است و ليكن سيود استعمال كرحقيقى خو
فته است.اص در نظر گراى كلمه&ى خرى برده و معناى مجازديدكنندگان آوربه معناى تر

ف و كـلامد كه حرديد مى&شـوغش دچار شك و ترغگو& گاه در بيـان كـلام دروا كه دروچر
ا بگويد يا نگويد.غ ردرو

ماّفإنه«… بقر
هسور١٣٧ان مثال آيه به&عنوسى لغات كه غير لغت قريش است:.برر٣
ا درّفته است، امت و دشمنى و جنگ گرا به معناى عداو» كه زيد «شقاق» رهم فى شقاق
ده استاهى آورا به معناى گمرلهجه حجاز آمده) آن رطى(در باب آنچه به غيرالاتقان سيو

من صلصال من حماء حجر:«
هسـور٢٦ 
هم»،و يا آيهرُ «ج
ه&اى است به لهجهاژو شقاق و
 «حمير» است در الاتقان به معناى گنديده آمده است و
ه&اى به لهجهاژن و» كه مسنونمسنو

ند. يك معنا دارًده است كه تقريباا به معناى «امنتن» يعنى بدبو،فاسد شده معنا كرزيد آن ر
ظهر الفسادم «ّ الـرو
هسور٤١ 
ان مثال:آيهبه عنـوآن:ات قرح و جملات و عبـار.شر٤

شادر بر(ع)ت آدم» معنايش اين است كه پسر حضرر و البحر بما كسبت أيدى الناسّفى الب
تمند وسط قابيل است و منظور از (البحر) آن ثروا كشت (فى البر) منظور قتل& هابيل تور

اىى نيز بـرد و البته معناى ديـگـرد در &آورا به غصب خـوى است كه همه كشـتـى ربى&نيـاز
».(يعنى هرًاب تسمى الامصار بحرة و كانت العر(البحر) گفته شده و آن:«كل قرية عامر

» مى&ناميد).ًاا «بحرگ رب شهر بزرجمعيت در حالى&كه عرستاى پررو
»؛كهالظاهر و البـاطـنل و الأخر وهـو الأو حديد) «
ه،سور٣ 
ان مثال (آيـهو يا به عنـو

ح مى&دهد و مى&گويد: شر(ع)ا زيد&بن علىل و آخر و ظاهر و باطن رمنظور از او
ده و غير از او هيـچل بوه:(كسى است كـه از ازالذى كان و لاشى&ء غيـرل:فالاو

ده است)نبو
اه او نيست)ى همرلا شى معه (كسى است كه تا ابد هست و چيزن والذى يكوالاخر:و
ب اليه به ما بطن.الذى ليس ما ظهر من الاشياء باقرالظاهر:و
 الذى ليس ما بطن من الاشياء با بعد اليه مما ظهر.الباطن:و

ده و در كتب لغت و تفاسيـر از از اين آيه استنباط نمو(ع)جه به آنچه زيدبن علـىبا تو
ّد الاى و باطنـى دارى ظاهـرچيزد كه هـرداشت مى&شـونه بـرل و آخر آمده است.اين&&گـواو
امد كه عوى دارآن ظاهرچيز نيست،قرد حق تعالى كه ظاهر و باطن او يكى است و دوجوو
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 كه(ع)ان و ائمـهداشت مى&كنند و نيز باطنى،كه پـيـامـبـرد از آن برك خوفهـم و در
ه&به انداز
(ع)لش حضور آدمّى،اود و آخرلى داردند و جهان هم اودند از آن استنباط مى&كراص بوخو

ش برپاشدن قيامت است.مين و آخرى زبر رو
ضيح دادها تواتى رح آن&ها ساده&ترين كلمات و عبارات و شرزيد در تفسير كلمات و عبار

ى اگر هم غريب& به نظر آيند كتـابّد ما غريب نيستند و حـته اكثر آن&ها در نـزاست كه امروز
اجعه بها از مرانندگان رداخته است،لذا خو به&طور جامع و مفصل به آن&ها نپر(ع)زيد&بن&على

ع نيز از نقاط ضعe اين اثر به شمار مى&آيد.ضود. اين موكتب ديگر بى&نياز نمى&ساز
»المف مقطعه از جمله « حرو
ه بحث دربارًمثلاى جملات و كلمات:سى تفسير.برر٥

د كه ما به دليل نقل مى&شومجمع&البيانل از ده قوه تفسير شده است و ياز بقر
ه سور
لين آيهاو
دده&ايم.در مـورى كردداردن آنها خـو كـلام از آور
هيز از اطالـهدن اين بحث و پـرى بوارتكـر

ل ازف مقطعه آن هم نقـل قـوح حروف مقطعه پيش از همه،بايـد گـفـت:شـرتفسير حـرو
نه ممكن است كهد كه چگود مى&آورجوا بوانندگان اين شبهه راى خوسى بر طبرمجمع&البيان

اسطى اين كتابدش عمرو بن&خالد وى شاگرّد زيد يا حتان خوe كل تفسير غريب&القرّلمؤ
 مى&زيسته است.(ع)سى سال&ها پس از زيد&بن&علىا طبرده باشد؟ زيرا جمع و تدوين كرر

إنـا كـفـيـنـاك حـجـر:«
ه سـور٩٥ 
ان مثـال آيـهبـه&عـنـوسى بـه لـحـاظ مـصـداق:.بـرر٦
اء&كنندگان در امان داشتيم) كه در اين آيه، زيد مصداق&ها استهزّا از شر» (ما تو رئينالمستهز

ا مشخص مى&نمايد و مى&گويد:ر
مى،ة مخـزوليدبن&مغيـر.و١ه&كنندگان هفت&نفر از قـريـش&انـد.منظور از مسخـر

د&بن عبد. الاسو٤د بن&المطلـب، معة الاسو.ابوز٣ائل السهمى،.عاص&بن و٢
.هباربـن٧ث&بن عيطلـه، .حار٦ث بن&قيس السهـمـى،.حار٥ى،هرث الـزيغو

د الاسدى.الاسو
احدى در آن نيست.جيح وى&كه تربه&طوراحد:دد در تفسير كلمه.اى وّال متع.بيان اقو٧

ضيح داديم.ا تود و حصور به تفصيل اين مطلب رّ سي
هاژد وان در مور آل عمر
هسور٣٩ 
در آيه
عبس و عبس «
هل سورّ او
ان مثال آيهبه&عنون(عامـه):ّ.استفاده از نظريات اهل تسن٨

نشانه خاطـر آغازين سـور
داند.ده آيهگـرى برا در هم كشيـد و رو» يعنى چهـر&ه&اش رلـىتو
ا اين&كهّار داد. امد عتاب قرتمندى بر نابينا مورم ثروّا به سبب تقدند كسى رمى&كند كه خداو

تفسير غريب القرآن
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ان عامه و خاصه مشهورد عتاب كيست؟ اختلاف نظر است.در ميان مفسـرشخص مور
 ايشان(ص)دند. پيامبر در حال صحبت بو(ص)ان قريش با پيامبر&اى از سرّاين است كه عده

 فقيرًام» كه ظاهرد نابينايى به نام «عبدالله بن ام مكتود،فرت مى&نموى اسلام دعوا به سور
د.آنقدرا طلب كرت آياتى از كلام&الله مجيد رت تلاود شد و از حضرارد بر پيامبر وهم بو

هد با آن گـروهم كشيد و به سخنان خـوه در چهر(ص)د كه پيامبـرا قطع نمـوسخنان پيامبـر ر
دد موراين&كه فراحتى مبنى بـر،هيچ صرًلال شد. اوادامه داد. در اين هنگام اين آيات نـاز

ت حضر
ها دربارل رد.در ثانى،اگر اين شأن نزود ندارجو است و(ص)لسوت رعتاب حضر
د.لايى بيش نيست و منافاتى با مقام عصمت ندارك اوبپذيريم، اين مطلب در حد تر


نه،آيهان نمـوبه&عنـول آنها: و شأن نـزو(ع)ط به اهل بيـتح آيات مربـو.عدم طـر٩ ٣٣
ء غرر آيـاتد.از نظر زيد جـزه دار اشـار(ع)ع تطهير اهـل بـيـتضواب كه به مـو احـز
هسور

ضه نداشته است.ه عرديده و مطلبى در اين بارب نگرمحسو
 اين مطلب است،هر
 زيد نشان&دهندهتفسير غريب&القراننه آيات در ح اين&گوعدم طر

ا به نظـرّد امج نكـرى امامت قيام و خـروسيده به خاطـر دعـوايات رجه بـه روى با توچنـد و
ع پنج&تنضو مو
ها درباردم رمى مرف ساختن اذهان عموى و معطوى قصد يادآورسد كه ومى&ر

د نداشت.جوع وضوح اين مواى عدم طرنه هيچ دليلى برگران نداشته است و به ديگر(ع)آل&عبا
اننى به عنـوام فهم عصر كنـو عو
اين در حالى است كه در اين كتاب كلمات بسـيـار سـاده

آننه ممكن است كه آيات كليدى قرگار تفسير شده است.پس چگوكلمات غامض آن روز
قه&اىد و هر فراندى سال كه از صدر اسلام مى&گذرصدوار و چهاركريم كه هنوز بعد از هز

ده است؟آن نبوء آيات مشكل قرگار جزد،در آن روزى خاص در اين باب دارنظر

ىنتيجه.گير
ال تحقيق پاسخ گوييم.ى شايسته است به دو سؤدر قسمت نتيجه&گير

ل و سريع&ترصواى ما سهل الوا برآيات رى،فهم غررسى متدلوژ بررًل آنكه، مسلماّاو
د.ى محققان مى&گذارآن&كريم پيش رودات قراى تحقيقات مفرهاى مناسبى براه&كارمى&كند و ر

ت&ها و معايب آنهاّدن به مزيان سبب پى برش&شناسى كتب غريب القرايد رودر ثانى،فو
ان&ها به محققان است. كامل&ترين و جامع&ترين غريب القر
ائهاى اراهنماى مناسبى برشده و ر
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انان&هاى مختلe از جمله غريب القرش&شناسى غريب القر رو
اين،مقايسهن برافزو
آن ابن قتيبه و… سبب كشeق در اعجاز بيانى بنت شاطى و تأويل مشكل القرنافع بن ازر

اهد شد.آن كريم خو قرِگان غريباژدات وى از مفرى از حقايق بسياردارده برو پر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. مقاييس اللغة.١
ان الكريم.دات الفا القر. مفر٢
. مختار الصحاح.٣
سى.هنگ معاصر عربى به فار. فر٤
ان.م&القرهان فى& علو. البر٥
هنگ سخن.. فر٦
ل.ّسى، ج اوف فاره المعار.مصاحب، دائر٧
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